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سخن ناشر

پرطرفدارترين از يکی بهمنزلهی گرايشهايش، و شاخهها تمام با حقوق رشتهی
جلب بهخود را انسانی علوم دانشجويان از فراوانی تعداد کشور، دانشگاهی رشتههای
ازتحصیل،واردعرصهیخدمتشدهودرمناصبو کردهاست؛دانشجويانیکهپس

جايگاههایگوناگونبهايفایوظیفهمشغولمیشوند.
بر دانشجويان تحصیل و گرفته قرار کار مبنای حقوق، دانشکدههای در منابعیکه
مدارآنهاقراردارد،درواقع،مجموعهیکتبوجزواتیهستندکهطیسالیانمتمادی

چنانکهبايدتغییرنیافتهوخودراباتحولاتونیازهایزمانههماهنگنکردهاند.
اين،درحالیاستکهنیازمبرمدانشپژوهانبهمجموعههایپرباروسودمند،امری
نیازهای رفع برای ارزشمند و تدوينکتبغنی بهاينترتیب،ضرورت است. انکارناپذير
علمیدانشجويانرشتهیحقوقونیزرشتههایمتأثرازآن،بايدبیشازگذشتهمورد
توجهقرارگیرد؛کتابهايیکهروزآمدیمحتوایآنهاازيکسووتناسبآنهابانیازدانش

پژوهانازسویديگر،موردتوجهولحاظناشرونويسنده،قرارگرفتهباشد.
نشر امر پیشگامدر مقاممؤسسهای مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،در
دانشجويان با همراهی در مؤثری گامهای است توانسته غنی، و روزآمد آموزشی کتب
رشتهیحقوقبردارد.اينمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیازتجربیاتفراوانخودو
بارصددقیقنیازهایعلمیدانشجويان،بهتولیدآثاریهمتگماردکهمهمتريندستاورد
آنها،تسهیلآموزشوتسريعيادگیریپژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدوار
استباارائهیخدماتدرخشان،شايستگیهایخودرادراينحوزهیعلمیبیشازپیش

بهمنصّهیظهوربرساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سخن مترجم

کتاب»خلاصةالحساب« اسم رامیگذراندم متوسطه دورۀ تحصیلات که زمانی در 

اینکهدرمخزنکتابخانه تا راشنیدم بهایی بهشیخ الحسینمعروف بن تألیفمحمد

دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهراندردورهدانشجویینسخهایازآنبهدستم

تا ازآنزمان بامطالعهمختصریمتوجهشدمحاوینکاتلطیفیاست؛ولی رسیدو

حالکهاینمطلبرامینویسمحدود40سالمیگذرد.درخلالقضاوتدردادگستری

وتدریسکتابفرایضدردانشکدههایحقوقمیدیدمکهبعضیدرتقسیمماترکبا

با نبودند، آشنا علمحسابچندان به که بود این دلیلشهم و مواجههستند مشکل

دسترسیبهدونسخهچاپسنگیازکتابخلاصةالحسابدرصددترجمهوشرحآن

برآمدم؛یکیازایندونسخهبهخطمحمدعلیابنملامحمدحسینخراسانیدرماه

شوال1275ه.قودیگریبهخطمحمدعلیمعروفبهادیبالعلماءدرماهذیالحجه

سال1316ه.قاست؛نسخهاخیربیشترحواشیخودشیخبهاییراهمدربرداردکه

سعیشدهاستحواشیمصنّفهمترجمهشودوازآنجاکهحواشیحاشیهنویساندیگر

کهمتأسفانهبرایاینجانبمجهولالهویههستنددرایضاحمتنبسیارمفیدبودند؛بیشتر

توضیحاتازاینحواشیگرفتهشدهاست؛فلذااگرترجمهوشرحوتوضیحقابلاستفاده

باشدبهاینبزرگوارانتعلقداردوالامستندبهقصورفهممنخواهدبود؛لازمبهذکر

استبابررسیازطریقاینترنتمعلومشدکهشخصیکههمناممنیعنی»روشنعلی«

اینکتابراترجمهتحتاللفظیکرده؛بهشرحوتوضیحنکتههانپرداختهاستولیبههر

حال»الفضلللمتقدم«وترجمهدیگریهمازآقایمحمدجوادذهنیتهرانیاستکه

منآنراندیدهام؛بههرحالمناسباستکهشرححالمصنّفرابااقتباساز»اعیان

الشیعه«تألیفسیدمحمدامینعاملیاختصاراًبیانکنیم:

»روزپنجشنبه17ماهمحرمسال953دربعلبکوبنابرقولیدرقزوینمتولدشد

نظامالدینساوجیدر بهگفتهشاگردش بنا ودردوازدهمشوال1031هجریقمری

اصفهاندرگذشت؛تاریخوفاتشرابهفارسی»بیسروپاگشتشرعوافسرفضلافتاده«

ذکرکردهاند؛مجلسیاولبراونمازخواندآنگاهجنازهاشبهمشهدالرضابردهشدودر
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خانهاشکناربارگاهرضویبهخاکسپردهشدکهامروزهآرامگاهشمعروفوزیارتگاه

زائریناست؛مجلسیاولکهازشاگردانشمیباشدمیگوید:»منباتمامیطلبههاوفضلا

وکثیریازمردم،حدودپنجاههزارنفربراونمازخواندیماوازنسلحارثهَمْدانیاست

ومنازحیثکثرتعلومووفورفضلودانشوعلوّمرتبهکسیرامثلاوندیدم«شیخ

بهاییدرتمامیعلوموفنونمتعارفزمانخودتبحرعجیبیداشت.درفقهواصول،

حدیث،ریاضی،نجوموغیرهسرآمددیگرانوازمنزلتعظیمینزدشاهعباسصفوی

برخورداربودکهجامععباسیدرفقه1بهدستوراینپادشاهوکتابحاضررابهمنظور

اهداءبهاوتألیفکردهاست.

شایدبیفایدهنباشدکهبگوییممؤلفاعیانالشیعهمیگوید:»اینقولکهمترجملَهْ

دربعلبکبهدنیاآمدهاستدورازصحتبلُکهخطاءیمحضاستودربعضیازکتب

اورابه»آمل«نسبتدادهاندنهبه»عامل«وبعیدنیستکهاودرآملیکیازشهرهای

ایراندرمازندرانمتولدشدهباشد2.درهرصورتاینکتابمشتملبریکمقدمهو10

بابویکخاتمهاست؛کهباباولخود،بر6فصلاستکهشاملجمع،تقسیم،ضرب

واستخراججذروغیرآن،بابدوممشتملبرجمعوتفریقوتقسیمکسرهاواستخراج

جذرکسرهاوتبدیلمخرجکسربهکسردیگروغیرآن،بابسوموچهارموپنجمدر

استخراجمجهولات،بابششمپیرامونمساحتوحجم،بابهفتمپیرامونتوابعمساحت

به بابهشتم مرتفعات، ارتفاع محاسبۀ و قنات کردن جاری برای زمین وزن قبیل از

استخراجمجهولاتازراهجبرومقابلهوبابدهمبهمسائلمتفرقهاختصاصدارد.مصنّف

برایپیبردنبهادلهوبرهانمسائلاینکتابمارابهکتاببحرالحسابارجاعمیدهد

کهمتأسفانهفرصتتهیهاینکتابدستنداد.

ماابتدامتنرادربالایصفحهوترجمهرادروسطوشرحرادرذیلصفحهآوردهایمتا

خوانندهبتواندباتطبیقمتنعربیباترجمه،متنعربیرابهتردرککندواگربااشکالی

مواجهشدآنراخودبرطرفکند.مناللهالتوفیق.

۱-کتابجامععباسیراشیخبهاءالدينعاملیبهفرمانشاهعباسصفویتاآخرکتابحجتألیفمیکندکهمصادفبامرگشبوده
سپسيکیازشاگردانشبهنامنظامالدينساوجیازکتابوقفتاآخرکتابدياتآنراتکمیلمیکند)جامععباسیص۱۳7چاپ

افست(.

۲-اعیانالشیعه،ج9،ص۲۳4بهبعد،ولیدرمقدمهکتابخلاصةالحسابمصنّفخودرابهعاملنسبتدادهاستنه»آمل«.



7 سخن مترجم

متن نحَمدک یا من لا یحیط بجمیع نعمه عَدَدٌ و لا ینتهی تضاعف قسمه الی امد و 
ی علی سیدنا محمد النبی المجتبی و عترته سیّما الاربعة المتناسبة اصحاب العباء1.

ّ
صل

ُ
ن

الله  انطقه  العاملی  حسین  بن  محمد  الدین  بهاء  الغنی  الله  الی  الفقیر  فان  بعد:  و 

مکانه  و سمو  شأنه  علو  یخفی  لا  الحساب  علم  انّ  یقول  الحساب؛  یوم  فی  بالصواب 

و رشاقة مسائله وَ وثاقة دلائله و افتقار کثیر من العلوم الیه و انعطاف جم غفیر من 

المعاملات علیه؛ و هذه رسالة حوت الاهم من اصوله و تضمّنت2المهم من ابوابه و فصوله 

و تضمنت منه فوائد لطیفة هی خلاصة کتب المتقدمین و انطوت منه علی قواعد شریفة، 

هی زبدة رسائل المتأخرین3سمیتها»خلاصةالحساب«ورتبتهاعلیمقدمةوعشرة

ابواب.

۱-نسخهديگر:»همالصحابالعباء«
۲-نسخهديگر:»نظمت«

۳-درنسخهديگر:بعدازعبارتفوقآمدهاست:
جعلتهاتحفةلحضرةهیکعبةالمحتاجانلميکنکعبةالحاجومشعرالکرمانلميکنمشعرالحرم،ثمرةشجرةالسلطنة
القاهرةبدرسماءالدولةالباهرة؛شمسُالفلکالعزّوالجلالمطلعشمسالعظمةوالاقبالمنبعبحارالفضلوالافضالمرکز
دائرةالفخروالکمال؛رافعاعلامشريعةجدهسیدّالمرسلینناشرآثارآبائهوالائمةالمعصومینصلواتالّلعلیهمالسلطان
نیةلرحالالامالبالنبیمحمد)ص(وآله بنالسلطانابیالغالبسلطانحمزهبهادرخانلازالتحضرتهُالعلیةُوسدتهُالسَّ
خیرآلفانیلمااکتحلتبطلعتهالزهراءواستضأتبعزتهالغرّاءفکرتفیشیيلیقمنانيهدیالیهاويتأهللانيعرض
علیهفلمارشیئاًيلیقاهدائهالیخدامّذلکالبابالامايناسبالحالمنرسالةاوکتابفانوقعتفیحیّزاِلقبولوهو

غايةالمأمولونهايةالمسئول.
ترجمه:آنراپیشکشقراردادمبرایحضرتیکهکعبةنیازمنداستاگرکعبهحاجینباشد،مشعرکرماستاگرمشعر
حرمنباشد؛میوهدرختسلطنتپیروزمند،ماهچهاردهآسماندولتقدرتمند،خورشیدفلکعزتوجلال،محلبرآمدن
خورشیدبزرگیونیکبختی،سرچشمهدرياهایفضلواحسانکانوندايرهفخروکمال؛رافعنشانهایدينجدشآقای
پیامبران،نشردهندآثارپدرانشوامامانمعصومکهدرودخدابرآنانبادسلطانبنسلطانابیالغالبسلطانحمزهبهادر
خانکهمحضربلندمرتبهاوودرگاهرفیعشبرایگسترشآرزوهابرقراربادبهحقمحمد)ص(پیامبروخاندانشکهبهترين
خاندانهستند؛منازهنگامیکهبهطلعتنورانیاوسرمهچشمکشیدموبهعزتنورانیاوروشنايیگرفتمانديشهکردم
کهچهچیزیدرخورآناستتابهاوپیشکشکنمياشايستگیآنراداردکهبراوعرضهشود؟چیزیشايستهترازآن
نديدمکهبهخادمانآندرگاههديهشود؛مگررسالهياکتابیکهلايقحالباشدچنانچهدرجايگاهپذيرشافتدپسآن

نهايتآرزوونهايتخواهشاست.

ترجمه

 توراحمدمیگويیمایکسیکهشماره،بههمهنعمتهایاواحاطهنمیکند؛دو
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چندانشدنبخششهايشمحدودبهزمانینخواهدشدودرودمیفرستیمبرآقايمان
محمدپیامبربرگزيده،ودرودمیفرستیمبرخويشاناوبهويژهچهارخويشاونداوکهبه

اصحابعباموصوفهستند.
که عاملی بنحسین بهاءالدينمحمد بینیاز، بهخدای نیازمند که بهدرستی بعد:
خداونددرروزحساباورابهدرستگويیگوياکندمیگويد:»برتریشأندانشحسابو
بالابودنجايگاهشونیکوبودنمسئلههايشومحکمبودندلیلهايشواحتیاجبسیاری
بهآن،پنهانوپوشیدهنیست.اين ازدادوستدها بازگشتگروهزيادی بهآنو ازعلوم
رسالهحاویمهمترينقواعداينعلمودربردارندهابوابوفصولمهمآناستودربر
دارندهفايدههایلطیفیازعلمحساباستکهآنهاچکیدهکتابهایپیشینیاناستو
دراينابوابقاعدههایشريفیگنجاندهشدهکهزبدهرسالههایپسینیانمیباشد؛نامش

راخلاصةالحسابگذاشتموآنرابريکمقدمهو۱0بابمرتبکردم.

شرح

1- براعت استهلال: براعت در لغت به معنای برتری پیدا کردن در علم و غیر آن 
است و استهلال به معنای به دنبال هلال ماه گشتن است که به هنگام رؤیت هلال ماه، 
ابتدایی استهلال گفته می شود؛ شایسته است که  به هر سخن  لذا  بر می آورند؛  بانگ 
متکلم بعد از حمد و ثنای خداوند و درود بر پیامبر و ائمه، ابتدای کلامش سخنی بگوید 
که حکایت از تبحر وتفوق او کند؛ مصنّف در این خطبه می خواهد کلامی را به زبان 
جاری کند که هم گوش نواز است و هم با هدف تألیف کتاب تناسب دارد، به هرحال 
براعت استهلال عبارت است از شروع به سخنی که با مقصود متکلم متناسب می باشد 

)مطول تفتازانی، ص383، چاپ سنگی(.
2- نکته دیگر مطلبی است که مصنّف خود در حاشیه آورده که ماحصل ترجمه آن 
این است؛ از آن جا که   ذات خداوند خیر محض است؛ لذا محال است که نعمت هایش 
محدود باشد؛ به بیان دیگر، نعمت های خداوندی نامحدود است و اگر بگویی عدد هم 
نامتناهی است پس عدد باید بتواند بر نعمت های الهی احاطه داشته باشد؛ در جواب 
گفته می شود که: عدد از حیث مبدأ یعنی واحد )یک( متناهی است؛ لیکن ذات خداوند 



9 سخن مترجم

است؛  ذات خداوند خیر محض  است چه  نعمت  ذاتش  و لازمة  است  ابدی  و  قدیم 
بنابراین نعمت های خداوند از هر دو طرف غیرمتناهی است و چیزی که از یک طرف 
یعنی مبدأ متناهی است نمی تواند چیزی را که از هر دو طرف نامتناهی است احاطه کند.
3-تناسبیابهمعنایلغویاستعمالشدهکهمرادقرابتونسباستونسبیعنی

پیوندیکهمنشأآنولادتاستواگربهمعنایاصطلاحیباشدمرادایناستکهنسبت

حسنوحسینبهعلیمثلنسبتآندوبهفاطمهدختگرامیپیامبراکرم

یعنینبوتاستیامرادنسبتتضایفدرمنطقاست.



مقدمه

و  مخصوصة  معلومات  من  العددیة  المجهولات  استخراج  منه  یستعلم  علم  الحساب  متن 
مَّ عُدَّ الحساب من الریاضی و فیه کلام.

َ
موضوعه العدد الحاصل فی المادة کما قیل و مِن ث

ترجمه

ازمعلوماتمخصوصیدانسته حسابعلمیاستکهبهکمکآنمجهولاتعددی
میشود؛وموضوعآن»عدد«استکهدرضمنمادهحاصلمیشودآنگونهکهگفتهاند؛

ازاينروحسابازشاخههایرياضیشمردهشدهاست؛کهدرآنجایسخناست

شرح

1- قائل این قول که موضوع حساب، عدد است که در ضمن ماده چه در خارج و 
چه در عقل حاصل می شود شیخ الرئیس در شفا می باشد؛ چنان که مصنّف در حاشیه 
مقادیر در  یا عارض  که  است  که موضوع حساب، عددی  معنا  این  به  است؛  آورده 
عالم خارج می شود مثل این که قطعه زمینی را به چهار قطعه کوچک تقسیم کنند و 
یا عارض مقادیر در ذهن و عقل می شود مثل اینکه می گوییم ذات واجب تعالی، یکی 
است؛ البته اگر »یک« را عدد بدانیم؛ لیکن مصنّف عقیده دارد که عدد برای وجودش 
احتیاج به ماده در خارج دارد؛ لذا محاسب از عددی بحث نمی کند که شامل مجردات 

هم می شود.
2- حکمت یا فلسفه عبارت است از علم به احوال و عوارض اعیانی که موجود هستند 
آن گونه که هستند، حال اگر مثل شیخ الرئیس قائل شویم که عدد حاصل می شود در 
ضمن ماده خواه در ذهن و عقل و خواه در عالم خارج در این صورت علم حساب داخل در 
علوم ریاضی است و اگر مثل مصنّف بگوییم عدد احتیاج به ماده در عالم خارج دارد نه 
در ذهن؛ علم حساب داخل در علوم طبیعی است؛ لذا مصنّف فرمود در  این که حساب از 
شاخه های علم ریاضی است جای بحث است. منظور از ماده چیزی است که بالقوه وجود 
دارد مثل هسته خرما که بالقوه نخل باسق است به قول حکیم سبزواری »والمادة ما به الشی 



۱۱ مقدمه

بالقوّة« در مقابل ماده »صورت« است که به واسطة آن شیء بالفعل حاصل لذا می گویند: 
»الصورة مابه الشیء بالفعل )شرح منظومه چاپ ناصری، ص 34 و 35 و شرح جواد«.

متن العدد قیل: کمیة تطلق علی الواحد و ما تألف منه فید خل الواحد و قیل نصف مجموع 
حاشیتیه فیخرج و قد یتکلف لادراجه بشمول الحاشیة الکسر؛ والحق انه لیس بعدد و ان تألف 

عْداد؛ کما ان الجوهر الفرد عند مثبتیه لیس بجسم و ان تألفت منه الاجسام؛
َ
منه الا

ترجمه

تعريفعدد:عددکمیتیاستکهبر»يک«وآنچهاز»يک«تألیفمیشوداطلاق
میشود؛بنابراين»يک«داخلدرعددمیشودوگفتهاندبرچیزیاطلاقمیشودکهاز
نصفمجموعدوطرفآنحاصلشودوگاهیبرایداخلکردن»يک«درشمار»عدد«
خودرابهزحمتمیاندازندومیگويند»يک«ازنصفجمعدوحاشیهایکهکسرهستند
حاصلمیشود؛ولیحقايناستکه»يک«عددنیستهرچنداعدادازآنتألیفشود.
همانگونهکهجوهرفرد،نزدکسانیکهجوهررااثباتمیکنندجسمنیستهرچند

اجسامازجوهرتألیفيافتهاند.

شرح

به عقیده بعضی عدد از جمع دو طرف آن با تقسیم بر 2 حاصل می شود؛ مثلًا اگر 
»1« را با »3«  جمع و تقسیم بر »2« کنیم عدد »2« حاصل می شود پس »2« عدد 
است؛ اما اگر»صفر« را با دو جمع کنیم چیز تازه ای به  دست نمی آید؛ زیرا »صفر« یعنی 
»خالی« مثلًا می گویند: »انِاءٌ اصفار« یعنی »ظرف  های خالی« بنابراین صفر در حاشیه و 
کنار »یک« نیست تا قابل جمع با »2« باشد؛ لذا »1« عدد نیست؛ بعضی گفته اند در 

طرفین »1« عدد است؛

+ = + = =1 1 3 1 41 22 2 2 2 2 

÷ =2 2 1
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ولی مصنّف آورده: »حق این است که »یک« عدد نیست؛ درست مثل جوهر که 
جسم نیست؛ ولی اجسام از آن تألیف می شوند. جوهر ماهیتی است که اگر در خارج 
یافت شود موضوعی برای آن نخواهد بود به اصطلاح »لا فی الموضوع« می باشد یعنی 
قائم به نفس است؛ از ترکیب دو جوهر جسم حاصل می شود یک جوهر هیولی است و 
دیگری صورت. همین طور نقطه جسم نیست؛ زیرا قابل قسمت نیست اما جسم از نقطه 
تشکیل شده است؛ یعنی نقطه »هیولی« است و حرکت آن به سوی طول و عرض و عمق 
صورت است؛ لذا از ترکیب این دو جوهر )نقطه + صورت( جسم حاصل می شود. با این 
توضیح »1« به منزله نقطه است که از حرکت آن به طول و عرض و عمق جسم حاصل 

می شد و از ترکیب»1« با خودش اعدادی مثل »2« یا »3« و غیرآن حاصل می شود؛
از اقلیدس نقل است که تصریح کرده که عدد کمیتی است که از یکان)وحدات( 
تشکیل شده است؛ به نظر می رسد این قول ناظر به این است که »یک« عدد نیست؛ 

بلکه عدد از آن تألیف شده، مثل تألیف جسم از نقطه »والله العالم«.
با توضیح فوق به نظر می رسد جوهر فرد در این جا یعنی جوهری که با جوهر دیگر 
ترکیب نشده باشد چه گفتیم اگر جوهری محل جوهر دیگر و جوهر دیگر حال باشد 

از ترکیب این دو، جسم حاصل می شود حاج ملاهادی سبزواری در منظومه می گوید:
اذا غدت فی العین لا موضوع له الجوهر المهیّة المُْحصّلة1    

هیولی او حَل به من صور فجوهر کان محل جوهر    
انِْ منهما رکبَ جسماً اخذا و جوهر لیس بذاک و بذا    

موضوعی  برایش  شود  حاصل  خارجی  عین  در  اگر  که  است  ماهیتی  جوهر  یعنی 
نیست یعنی قائم به خود است؛ سپس اگر جوهری محل جوهر دیگر باشد هیولی نامیده 
می شود و اگر جوهری در جوهر دیگر حلول کند صورت نامیده می شود و قسم دیگری 
از جوهر وجود دارد که نه حال است نه محل)که به آن جوهر مفارق می گویند مثل 

عقل و نفس...( و اگر جوهر حالّ و محلّ با هم ترکیب شوند جسم حاصل خواهد شد.

۱-الجوهرمبتدأاست؛الماهیةخبرمبتدایمحذوف»هو«استکهجمعاًخبرمبتدایاولاست؛یعنیالجوهرهوالماهیة...



۱۳ مقدمه

 فکسر و ذلک الواحد مخرجه و المطلق 
ً
 الی ما یُفرض واحدا

ُ
 مطلق او مضافُ

ّ
متن و هو اِما

 فاصمّ؛ و المنطقُ اِن ساوی اجزائُهُ فتامٌّ او 
ّ
و جذرُ فمنطقُ و الا

َ
ان کان له احد الکسورِ التسعةِ ا

 احادُ و عشرات و مئاتُ و 
ُ
زاد علیها فناقصُ او نقص عنها فزایدُ؛ و مراتب العدد اصولها ثلثة

لا یتناهی و تنعطف الی الاصول و قد وضع لها حکماء الهند الارقام التسعة 
ّ
فروعها ما عَداها مما

المشهورة و هی هذه »١«، »٢«، »٣«، »٤«، »٥« »٦«، »٧«، »٨«، »٩«.

ترجمه

عدديامطلقاستکهدراينصورت»صحیح«نامیدهمیشوديابهچیزینسبتداده
کهواحدفرضمیشودکهدراينصورت»کسر«نامیدهمیشودواين»واحد«مخرج
کسراست.عددمطلقاگربرايشيکیازکسرهای9گانهيابرايشجذرباشدبهآن

»منطق«وگرنه»اصمّ«میگويند؛
منطقاگراجزايشمساویباشند»تامّ«واگربیشازاجزايشباشدناقصواگرکمتر
ازاجزايشباشد»زايد«نامیدهمیشود؛مرتبههایعدداصولشسهتااستاحاد)=يکان(و
دهگانوصدگان؛مابقیمتفرعاتاصولهستندکهبینهايتبودهوبازگشتشانبهاصول
میباشدکهدانشمندانهندبرایآنهاارقام9گانهمعروفراوضعکردهاندکهعبارتاند

از؛9-8-7-۶-۵-4-۳-۲-۱

شرح

منطق مصدر میمی به معنای نطق است که در فارسی به معنای سخن گفتن است و 
به معنای وصفی یعنی »گویا« این لفظ در علم حساب »مشترک لفظی« است؛ یعنی برای 

23 گویای 2  دو معنا وضع شده است یکی برای عددی که گویای کسر خود است مثلا 

16 گویای یک سهم از 6 سهم و به همین قیاس؛ و دیگری وضع  سهم از 3 سهم است و 
شده است تا دلالت بر جذر خود کند مثل 4 که مجذور  2 می باشد و 9 که مجذور 
3 است؛ اما اصمّ نیز مشترک لفظی است یعنی وضع، واحد است اما موضوع له معنای 
متعدد دارد؛ یک بار وضع شده است تا دلالت بر عددی کند که گویای کسر خود نیست 
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و بار دیگر یعنی علی حده وضع شده است تا بر عددی دلالت کند که گویا و بیانگر جذر 
خود نیست مثل 6،5 و غیر آن؛ ذکر این نکته لازم است برخی قائل شده اند که هر 
عددی گویای جذر خود می باشد؛ لیکن ما به قدر توان خود نمی توانیم آن را درک کنیم.

نکته دیگر این که مطلق یعنی غیر مقید و غیر مضاف؛ مثل عدد 2 و3 و4 به چنین 
عددی عدد صحیح گفته می شود. اما مضاف یعنی عدد کسری؛ گاهی هیئت اجتماعی 
یک چیز را در نظر می گیرند و آن را به چند قسمت تقسیم می کنند آنگاه عدد دیگری 
را به آن نسبت می دهند؛ مثلًا یک قطعه زمین مشترک را به 6 قسمت متساوی تقسیم 
کنند و سهم یکی از شرکاء دو سهم از 6 سهم و سهم شریک دیگر 4 سهم از 6 سهم 
است؛ در این مثال واحدی که به چند قسمت تقسیم شده مخرج کسر است و عددی 

. 46 و  
 
2
6  

که به این واحد نسبت داده شده صورت کسر است که به ترتیب
نکته دیگر این که اگر جمع دو یا چند کسر معادل یک باشد یعنی صورت و مخرج 
کسر مساوی باشد آن عدد را تام می گویند مثل این که مالی مشترک بین سه نفر باشد 
سهم یکی از آنها یک سهم از شش سهم و سهم دومی 2 سهم از شش سهم و سهم 

سومی سه سهم از6 باشد در این صورت:

+ + = =1 2 3 6 16 6 6 6
16 و سوّمی هم   همین طور فرض شود کسی مستحق دو سوم مال مشترک و دیگری 
مستحق یک ششم باشد در این جا هم چون مجموع کسرها معادل 1)=واحد( است به آن 
عدد تام گفته می شود اما اگر این چنین نباشد از دو حال خارج نیست در صورت کم 
 تر بودن صورت دو یا چند کسر از مخرج آن بعد از جمع به آن عدد زاید و به عکس 
آن ناقص گفته می شود مثلا سهم یکی یک سهم از شش سهم و برای دیگری 3 سهم 

از شش سهم باشد به این عدد زائد گفته می شود.

+ =1 3 4
6 6 6

و اگر فرض کنیم دارایی کسی 6 ریال باشد در حالی که یکی از طلبکارها طلبش 
یک ریال، دیگری طلبش 3 ریال و طلب سومی چهار ریال باشد در این مثال دارایی او 



۱۵ مقدمه

کافی برای دیونش نیست زیرا

محشیین  حال  هر  به  می شود.  گفته  ناقص   6 یعنی  عدد  این  به 
 

+ + =1 3 4 8
6 6 6 6  

عبارت مصنّف را نحو دیگری بیان کرده و گفته اند اگر به عنوان مثال عدد6 را در نظر 
بگیریم به 2 و3 و6 قابل قسمت است که خارج قسمت به ترتیب 3 و2 و1 و مجموع 
آن 6 می شود پس این عدد تام است. اما اگر عدد 12 را در نظر بگیریم به 2 و3 و4 
و6 و12 قابل تقسیم است که خارج قسمت به ترتیب 6 و 4 و 3 و 2 و 1و جمع آنها 
16 خواهد بود به این عدد ناقص می گوییم؛ زیرا مجموع اجزاء از عدد بیشتر است پس 
عدد ناقص است. اما اگر عدد 10 را در نظر بگیریم این عدد به ترتیب به 2 و 5 و 10 
قابل قسمت است که خارج قسمت به ترتیب 5 و 2 و 1 و مجموعاً 8 می شود پس این 

ة فی  الاصطلاح؛ یعنی در اصطلاح مناقشه نیست. عدد زاید است به هر حال لامُشاحَّ



باب اول: محاسبه عددهای صحیح
الباب الاول: فی حساب الصحاح

 بعدة احاد اخر 
ً
 تضعیف و مرارا

ً
 عنه تفریقٌ و تکریره مرة

ً
متن زیادة عدد علی آخر جمعُ و نقصا

ضربٌ و تجزیته بمتساویین تنصیفٌ و بمتساویات بعدة اخر قسمة و تحصیل ما تألف من 

نُوردالاعمال فی فصول.
ْ
تربیعه تجذیرٌ وَل

ترجمه

افزودنعددیبرعددديگرجمعنامیدهمیشودوکاستنازآن،تفريق)=منها(وتکرار
آنبرایيکبارتضعیفوتکرارآنچندباربهتعدادواحدهایديگر،ضربوتجزيهکردن
آنبهدوجزءمساویتنصیفوبهتجزيهکردنآنبهچندجزءمساویبهتعدادواحدهای
ديگر،قسمت)تقسیم(وبهعددیکهازتربیعآنعددحاصلشدهاستتجذيرمیگويند

وماايناعمالرابايدطیچندفصلايرادکنیم.

شرح

تربیع در این جا به معنای ضرب عدد در خود است و به حاصل آن مربع یا مجذور 
 ،81 می شود  عدد9  تربیع  فلذا  است.  تربیع  با  هم مرادف  تجذیر  بنابراین  می گویند؛ 
هر چند یکی از معنای تربیع چهار گوش کردن است؛ لیکن برای پیدا کردن مساحت 
شکل مربع یک ضلع را در خودش ضرب می کنند؛ نکته دیگر این که منظور از آحاد یا 
یکان در این جا از صفر تا 9 می باشد. مثلًا اگر بخواهیم 294 را در عدد دیگر مثلًا 9 
ضرب کنیم یک بار عدد 4 را ضرب در 9 می کنیم بار دیگر عدد 9 را در 9 و بالاخره 
عدد 2 را در 9؛ و تضعیف از ریشه ضعف به کسر ضاد یعنی دو برابر کردن و تنصیف 

هم یعنی نصف کردن.



۱7 باب اول: محاسبه عددهاي صحيح

فصل اول: در جمع
الفص الاول: فی الجمع

متن ترسم العددین متحاذیین و تبدأ من الیمین بزیادة کلّ مرتبة علی محاذیها فان حصل اقلّ 
 فی هذین الصورتین فی الذهن 

ً
 حافظا

ً
 فصفرا

ُ
زیدَ فالزائدُ او عشرة

َ
من عشرة ترسم تحتها او ا

 لتزید علی ما فی المرتبة التالیة و ترسمه بحسب سابقه ان خلت؛ و کل مرتبة 
ً
للعشرة واحدا

لها بعینها الی سطر الجمع و هذه صورته.
ُ
لا یحاذیها عددٌ فانق

شکل203721


7656
28028

 لکلَ عشرةِ 
ً
رت سطور الاعداد فارسمها متحاذیة المراتب وَ ابدأ من الیمین حافظا ثَّ

َ
فان تَک

 کما عرفتَ و هذه صورته.
ً
واحدا

شکل723732

2318

514

75205

ترجمه

درجمع:دوعددیراکهمیخواهیجمعکنیمقابليکديگربنويسوازراستشروع
میکنیبهافزودنهرمرتبهدرمرتبهمقابلش؛اگرحاصلکمتراز۱0باشدآنرازيرآنها
مینويسیواگربیشتراز۱0باشد؛زايدآنرامینويسیواگرمعادل۱0باشدصفررا
مینويسیلیکندرايندوصورتبرای۱0،عدديکرادرذهنمیسپاریتابهمرتبه
ازمرتبهبعدیباشدآنراکنارسطرحاصلجمعقبلی بعدیاضافهکنیواگرخالی

مینويسی؛واينشکلآناست.)شکل۱(
واگرسطرهایاعدادزيادباشدهرعددیرامقابلهممرتبهاشبنويسوازسمت
راستشروعکنوبرایهر۱0تا،يکراهمانگونهکهدانستیدرذهنحفظمیکنیو

اينشکلآناست.)شکل۲(
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شرح: منظور از مراتب همان گونه که گفته شده احاد )=یکان( و عشرات )دهگان( 

و مئات )=صدگان( و به همین قیاس می باشد؛ لذا یکان زیر یکان و دهگان زیر دهگان 
و... نوشته می شود.

متن واعلم ان التضعیف فی الحقیقة، جمع المثلین الا انک لاتحتاج الی رسم المثل بل تجمع 
کل مرتبة الی مثلها کانه بحذائها و هذه صورته.

7252073

14504146

شکل3

ترجمه

بدانکهتضعیفدرحقیقتجمعدوعددمثلهماستجزاينکهتواحتیاجنداری
مثلآنعددرارسمکنی؛بلکههرمرتبهرابامثلخودشجمعمیکنیگويیکهمثل

رادرمقابلشنوشتهایوشکلآنايناست.)شکل۳(



۱9 باب اول: محاسبه عددهاي صحيح

متن ولک الابتداءُ فی هذا الاعمال مِن الیسار الا انک محتاج الی المحو و الاثبات و رسم 
الجداول و هو تطویل بلاطائل و هذه صورتها

۶0۵۲
۲004

۲۱0۵

التضعیفمنالیسار)شکل4(

۲
9
۵

۳
7
0

7
۱
۱

۳
4

۵

۶097
8۵

۱0
۶۱08۵

جمعالاعدادمنالیسار)شکل5(

7
۲

۶
7

۳
4

۵
9

4
7

۵
۲

9۳74۱7
8۲8

9۳84۲8

جمعالعددینمنالیسار)شکل6(
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ترجمه

وتومیتوانیدراينعملهاازسمتچپشروعکنیجزءاينکهمحتاجخواهیبود
کهعددهايیرامحووعددهایديگریرااثباتکنیوجدولهايیرسمکنیلیکناين

کارهابهدرازاکشیدناعمالوبدونفايدهاستواينصورتآنهااست.
تذکار:نويسندهمتنبرایهرکداممثالیآوردهاست:

اول:تضعیفعدد۲۵0۶مثلشکل4
دومجمعچندعددمثل۵۳7۳۲و4۱79و۱0۵)شکل۵(

سوم:جمعدوعدد۵4۵۳۶7و۲7947۲)شکل۶(

نَّ میزان العدد ما یبقی بعد اسقاطه تسعة تسعة و امتحان الجمع و التضعیف 
َ
متن و اعلم ا

بجمع میزانی المجموعین و تضعیف میزان المضعف و اخذ میزان المجتمع فان خالف میزان 

الحاصل فالعمل خطأ.

ترجمه

بدانکهمیزانهرعددیمقداریاستکهبعدازکمکردن9تا9تاازآن،باقیمیماند؛

امتحانجمعوتضعیفآناستکهمیزانهريکازدوعددیکهباهمجمعشدهاند
بهدستآوریآنگاهمیزانحاصلجمعراهمبهدستمیآوریاگرحاصلجمعمیزان
هريکازعددهايیکهباهمجمعشدهاندبامیزانحاصلجمعمساویباشدجمعصحیح
است.همینطوراگرمیزانعددیکهباخودشجمعشده)=تضعیف(؛دوبرابرشودو
باشدعملتضعیفدرستصورتگرفتهوالادر بامیزانحاصلجمعدوعدد مساوی

عمل،خطارخدادهاست.



۲۱ باب اول: محاسبه عددهاي صحيح

شرح

میزان یعنی ضابطه برای امتحان صحت و سقم جمع یا تضعیف؛ فرض کنیم عدد 
20372 را با عدد 7656 جمع کرده ایم و حاصل جمع 28028 شده است اگر 9 تا 9 
از20372 کم کنیم عدد 5 به دست می آید، عدد 5 میزان عدد 20372 خواهد شد 
یعنی اگر 20372 به 9 بخش شود باقی مانده تقسیم 5 خواهد بود و میزان 7656 عدد 
6 خواهد بود. جمع این دو میزان 11 می شود حال میزان این عدد یعنی 11 را هم به 
دست می آوریم که معادل 2 خواهد شد. اکنون میزان حاصل جمع یعنی 28028 را 
پیدا می کنیم که می شود 2 زیرا همان طور که گفتیم اگر به 9 بخش شود باقی مانده 2 
می شود پس این میزان مساوی با میزان قبلی است؛ لذا پی می بریم که جمع به درستی 
صورت گرفته است همین طور اگر بیش از دو سطر با هم شود میزان هر سطر را پیدا 
می کنیم با هم جمع می کنیم و میزان این جمع را هم به دست می آوریم اگر مساوی با 

میزان حاصل جمع سطرها باشد جمع درست بوده والا غلط است مثال؛

}

+ → 
→ 
→ 

→

147 3
205 7 3
461 2
813 3 3

اما در تضعیف: فرض شود 45672 را دو برابر کرده ایم و عدد 91344 به دست آمده 
میزان اولی عدد 6 خواهد بود دو برابر آن »12« است و میزان آن 3 می باشد میزان 

91344 نیز 3 می باشد فلذا عمل تضعیف صحیحاً انجام گرفته است.
تبصره: میزان از عدد 1 تا 9 است. مثلًا میزان عدد 81 یا 36 یا 18 عدد 9 می باشد 

نه صفر.
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فصل دوم: در نصف کردن 
الفصل الثانی: فی التنصیف

 والصحیح )من نصفه(١ ان کان فردا 
ً
متن تبدأ من الیسار و تضع کل عدد تحته ان کان زوجا

 لتزیدها علی نصف ما فی المرتبة السابقة کان فیها عددُ غیر الواحد و 
ً
مْسة

َ
حافظا لکسر خ

ً
ان کان واحدا

 وضعتَ الخمسة تحته فان انتهت المراتب ومعک کسرٌ فضَع له صورة النصفِ 
ً
او صفرا

؛






0
1
2
هکذا

 للجداول علی هذه الصورة(2
ً
ولک ان تبدأ من الیمین )راسما

0
8730313

1
4365156

2

۱-اينعبارتدرنسخه»ديگر«وجودندارد.
۲-اينعبارتدرنسخه»ديگر«وجودندارد.

ترجمه

زيرش را آن نصف باشد زوج اگر میکنی؛ شروع چپ سمت از کردن نصف برای
مینويسیواگرآنعددفردوغیرازيکباشدنصفصحیحآنرازيرشمینويسیو
برایکسرآن،عددپنجرادرخاطرمیسپاریتابهنصفمرتبهقبلآناضافهکنی؛واگر
عددفرديکباشدوياآنعددصفرباشدعددپنجرازيرآنمینويسیواگرمرتبههابه

بگذاردرحالیکهجدولها
 
 
 
  

0
1
2

اتمامرسیدوکسریباقیماندشکلنصفرابهايننحو

رابهاينشکلرسممیکنیومیتوانیازسمتراستهمشروعکنی.



۲۳ باب اول: محاسبه عددهاي صحيح

شرح

از این 
 
 
 
  

0
1
2

  امروزه برای نشان دادن نصف از )0/5( و برای تقسیم از این علامت )÷( و به جای

استفاده می کنند به هر حال چنانکه در جدول مشاهده می شود زیر عدد   
  
1
2

علامت

»8« عدد »4« و زیر عدد هفت باید3/5 نوشته شود سه که عدد صحیح است را زیر 

آن می نویسیم و »5« را در ذهن می سپاریم تا به نصف عدد جلوی آن اضافه شود؛ 
بنابراین نصف »3« می شود 1/5 که با پنج اضافه می شود بنابراین می شود 6/5، 6 که 
پوچ پس  یعنی  می رسد چون صفر  به صفر  نوبت  می شود  نوشته  زیر3  است  صحیح 
نصف آن همان صفر است که 5 به آن اضافه می شود؛ بنابراین زیر صفر عدد 5 را 
می نویسیم نصف 3 هم 1/5 می شود لذا زیر 3 که جلوی صفر است1 نوشته می شود 
پنج را همان طور که گفتیم حفظ می کنیم تا به نصف عدد جلوی آن اضافه شود بنابراین 
نصف 1 می شود 0/5 که اگر با پنج جمع شود 5/5 می شود پنج که عدد صحیح است 
زیر 1 نوشته می شود. زیر 3 هم 6  نوشته می شود زیرا نصف 3 می شود 1/5 که اگر 
یا  بود  خواهد   4365156  1

2
تقسیم حاصل  بنابراین   6/5 می شود  شود  جمع  پنج  با 

.4365156/5
اما اگر بخواهیم از سمت راست عمل تنصیف را انجام بدهیم به این مثال باید دقت 

شود.
43768

نصف عدد 8 که چهار است زیر هشت نوشته و نصف 6 یعنی 3 را زیرش می نویسیم 
و عدد 7 نصفش 3/5 است 3 را زیر 7 می نویسیم و 5 را به 3 که جلوی آن از سمت 
راست می باشد می افزاییم که می شود 8؛ بنابراین 3 را محو و به جای آن 8 را اثبات 
می کنیم آنگاه نوبت به 3 می رسد نصف آن 1/5 است یک را زیر 3 می نویسیم آنگاه 
پنج را به عدد جلوی آن یعنی 3 اضافه و 3 را محو و 8 را اثبات می کنیم و آنگاه نوبت 
به چهار می رسد که نصف آن 2 می باشد و زیر 4 نوشته می شود، بنابراین بعد از محو 
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و اثبات نصف 43768 می شود 21884 و اگر بخواهیم در جدول نشان بدهیم این گونه 
خواهد شد.

8۶
۳

7
۳

۳4
4۱۲

88

2     1       8         8       4  

مثال دیگر:
۳
۱

4
۲

۶
۳

7
۳

۱

88

8       8      2    112          

در مثالی که نویسندة متن آورده از سمت چپ خواهیم داشت: 

۳۱۳0۳78

۱/۵0/۵۱/۵0۱/۵۳/۵4

۶/۵۵۱۵۶۳4

چنان  که مشاهده می شود نصف هر عددی را زیرش نوشتیم. »0/5« را »5« فرض 
و به عدد جلویی که خارج قسمت است اضافه، لذا 5 را به 1/5 علاوه کردیم 6/5 به 

دست آمد تا آخر. 



۲۵ باب اول: محاسبه عددهاي صحيح

ف  المُنَصَّ میزان  خالف  فان  المجتمع  میزان  واخذ  النصف  میزان  بتضعیف  والامتحان  متن 
فالعمل خطا

ترجمه

راهم ومیزانمجتمع برابرکنی رادو نحواستکهمیزاننصف بدين امتحانآن
بهدستآوریاگراينمیزانبامیزانعددیکهنصفشدهموافقباشدتقسیمدرست

خواهدبودوالاخطاصورتگرفتهاست.

شرح

ف گفته می شود،  فرض کنیم عدد79541 را می خواهیم نصف کنیم به این عدد منصَّ
یعنی نصف شده؛ که نصف آن 397705 خواهد شد چنانچه میزان نصف را به دست 
آوریم یعنی آن را بر 9 تقسیم کنیم 4 باقی می ماند که دو برابر آن می شود 8؛ میزان 
ف هم اگر 8 باشد؛ پس تقسیم به درستی صورت گرفته است به دوبرابر میزان  مُنَصَّ
نصف، میزان مجتمع گفته می شود؛ لازم به ذکر است برای گرفتن میزان نصف، 0/5 

را لحاظ نمی کنند فلذا در این مثال میزان 39770 معتبر است.
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فصل سوم: در تفریق 
الفصل الثالث: فی التفریق

متن تضعهما کما مرَّ و تبدأ من الیمین فتنقص کل صورة من محاذیها و تَضَعُ الباقی تحت 
 من عشراته 

ً
 و ان تعذر النقصان منه اخذت الیه واحدا

ً
م یبقَ شیء فصِفرا

َ
الخط العَرضی فان ل

 من مأة و هو عشرة بالنسبة الی 
ً
ت عشراته اخذت واحدا

َ
ل
َ
و نقصت منه و رسمت الباقی فان خ

مِ العملَ هکذا. ضَع فیها منه تسعة واعمل بالواحد ما عرفت و تَمِّ
َ
عشراته ف

 

9
260753
20872
239881
شکل7

ولک الابتداء من الیسار هکذا 

۳
4

۶
7

۲
۲

9
۶

990۳
89۲

شکل8
 علیه تسعة 

َ
 زیدَ

ّ
صان میزان المنقوص من میزان المنقوص منه ان امکن والا

ْ
والامتحان بِنُق

قِصَ فالباقی ان خالف میزان الباقی فالعمل خطأ.
ُ
و ن



۲7 باب اول: محاسبه عددهاي صحيح

ترجمه

درتفريق:دوعددیراکهمیخواهیازهمکمکنیزيرهم،چنانکهگذشت،قرار
ازعددمقابلآنکممیکنی میدهیوازسمتراستشروعمیکنیوهرعددیرا
باقیماندهرازيرخطافقیقرارمیدهیاگرچیزیباقینماندپسصفررامینويسیو
اگرکمکردنازآنامکاننداشتيکدهتايیازدهتايیهایآن،اگرباشدمیگیریواز
آنکممیکنیوالايکصدتايیازصدتايیهایآنمیگیریوازآنکممیکنیکهبه
منزله۱0از۱0تايیاستآنگاهعدد9رازيرخطافقیقراربدهوبايکهمانعملرا
آنگونهدانستیانجامبدهوعملتفريقرابهايننحوکهدانستیتکمیلکن.)شکل7(

ومیتوانیعملراازسمتچپمثلاينشکل)شکل8(انجامدهی؛
وامتحانتفريق:میزانعددیراکهکمتراستاگرامکانداشتهباشدازمیزانعدد
اضافهکن؛ بهآن را باشدعدد9 نداشته امکان اگر بیشتر)منقوصمنه(کممیکنیو
سپسکمکن؛چنانچهباقیماندهبامیزانحاصلتفريقموافقبودتفريقبهنحوصحیح

صورتگرفتهوالاخطااست.

شرح

در مثال )شکل 7( می بینیم کم کردن 2 از 3 امکان پذیر است. پس عدد یک را زیر 
خط افقی مقابل آنها می نویسیم اما کم کردن عدد7 از 5 امکان پذیر نیست. یک ده تایی 
به 5 اضافه می کنیم می شود 15 در همین حال از عدد ماقبل یکی کم می کنیم بنابراین 
بعد از کسر 7 از 15، عدد 8 باقی می ماند زیر خط عرضی یا افقی می گذاریم آنگاه 
نوبت به کسر کردن 8 از 6 می رسد که باز امکان پذیر نیست. یک ده تایی به آن اضافه 
می کنیم می شود 16 باکسر کردن 8 از 16 عدد 8 باقی می ماند و به همین ترتیب عمل 

را به اتمام می رسانیم.
اثبات خواهیم  و  به محو  احتیاج  انجام دهیم  از سمت چپ  را  تفریق  اگر عمل  اما 
داشت. اول در )شکل 8( 6 را از 9 کسر می کنیم و در مقابل این دو زیر خط عرضی 
)= افقی( عدد 3 را قرار می دهیم سپس 2 را از 2 کسر می کنیم می شود صفر، صفر را 
زیر خط در مقابل می نویسیم آنگاه نوبت به کسر 7 از 6 می رسد چون کسر امکان پذیر 
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نیست یک صد تایی که به منزله ده تایی است کم و به 6 اضافه می کنیم می شود 16؛ فلذا 
صفر ماقبل را محو و به جای آن 9 را اثبات می کنیم و به همین قیاس.

اما امتحان: میزان عدد کم تر »منقوص« در )شکل7( یعنی عدد 20872 عدد 1 و 
میزان عدد بزرگتر)=منقوص منه( یعنی میزان 260753 عدد »4« می شود که تفاوت 
این دو میزان 3 خواهد بود و حال اگر دقت کنیم خواهیم دید میزان حاصل تفریق یعنی 
میزان 239881 عدد »3« است پس نتیجه می گیریم که عمل تفریق به درستی انجام 

گرفته است.
و در مثال بعدی یعنی )شکل 8( میزان منقوص منه )= عددبزرگتر( 2 و میزان عدد 
منقوص 1 و حاصل تفاوت این دو میزان یک می باشد و میزان حاصل تفریق هم 1 

است؛ لذا نتیجه می گیریم عمل تفریق به درستی صورت گرفته.
اما مثال برای موردی که کم کردن میزان منقوص از میزان منقوص منه امکان پذیر 

نیست؛ مثل این مثال:

−
74954
5832

69122

در این مثال میزان منقوص منه یعنی 74954 می شود2؛ میزان منقوص یعنی 5832 
می شود9، نمی توان 9 را از 2 کسر کرد پس 9 تا به آن اضافه می کنیم می شود 11 
حال میزان منقوص منه یعنی 9 را  از میزان جدید منقوص 11 کسر می کنیم حاصل 
2 خواهد شد میزان حاصل تفریق یعنی 69122 را نیز به دست می آوریم  می شود 2 

نتیجه این است که عمل  تفریق  صحیحاً صورت گرفته است.
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فصل چهارم: در ضرب
الفصل الرابع: فی الضرب

متن و هو تحصیلُ عددٍ نسبة احد المضروبین الیه کنسبة الواحد الی المضروب الاخر و من 
هنا یعلم ان الواحد لا تأثیر له فی الضرب و هو، ثلثة اقسام: مفرد فی مفرد اوفی مرکب؛ او 

ا احادُ فی احادٍ او فی غیرها او غیرها فی غیرها. مرکب فی مرکب والاول   إمَّ

ترجمه

وآنعبارتاستازبهدستآوردنعددیکهنسبتيکیازآندوعددیکهدرهم
ضربشدهاندبااينعددمثلنسبتعدديکاستبهمضروبديگروازاينجادانسته
میشودکهيکدرضربتأثیریندارد؛ضرببر۳قسماست:اولضربمفرددرمفرد
دومضربمفرددرمرکبسومضربمرکبدرمرکب؛قسماوّلياضربآحاددراحاد؛

ياضربدرغیراحاداستياغیراحاددرغیراحاداست.

شرح

ضرب در لغت به معانی متعددی از قبیل زدن، سفر، طبع و مثل و داخل کردن 
وارد شده است؛ به نظر می رسد مناسب ترین معنا در این جا، مثل و مانند است؛ زیرا 
اگر بخواهیم 8 را در 3 ضرب کنیم منظور این است که سه دسته هشت تایی مثل هم 
با توجه به هدف غائی تعریف کرده و فرموده  هستند؛ مصنّف ضرب در ریاضی را، 
دو عدد ضرب شده  از  یکی  نسبت  که  است  تحصیل عددی  از ضرب  است: هدف 
در هم با عدد به  دست آمده مثل نسبت 1 به عدد دیگر ضرب شده باشد؛ مثلًا اگر 
بخواهیم 9 در 6 ضرب کنیم حاصل ضرب این دو عدد می شود 54 حال نسبت به 9 به 
54 مثل نسبت یک به 6 می باشد همین طور نسبت به 6 به 54 مثل نسبت »1« به 9 
به عددی که در دیگری ضرب شده مضروب و به عدد  =9 1

54 6
6=  و  1

54 9 می باشد؛
دوم مضروب فیه گفته می شود به هر حال منظور از احاد همان 2 تا 9 می باشد که در 
این قسم به یک ضرب اکتفا می شود مثل این که بخواهیم 4 را در 6 ضرب کنیم که 
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حاصل ضرب می شود 24 و شکل شماره 9 بیانگر این نوع ضرب می باشد از آن جا که 
این شکل به شکل منبر است به آن شکل منبری و به ضرب، ضرب منبری می گویند 
که شبیه جدول ضرب امروزی است؛ اما منظور از ضرب احاد در مفرد مثل ضرب 3 
در 40 می باشد زیرا 40 نظیر 4 است و مثل ضرب 5 در 60 می باشد زیرا 60 نظیر 6 
است و به یک عمل ضرب اکتفا می شود آری چون مجموع ارقام مضروب و مضروب 
فیه سه رقمی است حاصل ضرب را 10 برابر می کنیم تا آن هم سه رقمی شود یعنی 

»12« بشود 120 و »30« بشود 300؛ باقی مطالب بعداً خواهد آمد.

رُدَّ فیهما غیر الاحاد الی سَمیّها منها؛ و 
َ
متن اما الاول فهذا الشکل متکفل به و اما الاخیران ف

اضرب الاحاد فی الاحاد واحفظ الحاصل ثم اجمَع مراتب المضروبین وَ ابسُط المجتمع من جنس 

مَتلوّ المرتبة الاخیرة؛ ففی ضرب الثَلثین فی الاربعین تبسط الاثنی عشر مئات اذ المراتب اربع 

و الثالثة مرتبة المئات و فی ضرب اربعین فی خمس مأة تبسط العشرین؛ اذا المراتب خمس 

و اما الثانی و الثالث، فاذا حلّ المرکب الی مفرداته رجع الی الاول فاضرب المفردات بعضها 

فی بعض واجمع الحواصل.

ترجمه

اماضربقسماول:اينشکلبیانگرآناست)شکل9(امادوقسماخیرازقسماول،
درايندوقسمغیراحادرابهنظیرخودازاحادبازگردانواحادرادراحادضربکنو
حاصلرابهخاطربسپارسپسمرتبههایدوعددیکهدرهمضربمیشوندراجمعکن

وحاصلضربرابهجنسمرتبهبعدیرقماخیرگسترشبده.
شود منحل خود مفردهای به مرکب عدد که هنگاهی سوم: قسم و دوم قسم اما
بازگشتشبهقسماولاست؛لذامفردهارادرهمضربکنآنگاهحاصلضرب هاراباهم

جمعکن.
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شکل9

شرح

گفتیم قسم اول در ضرب عبارت است از ضرب مفرد در مفرد. که این قسم بر 
سه قسم است ضرب احاد در احاد یعنی ضرب عدد 2 تا عدد 9 در یکدیگر که شکل 
شماره 9 که به شکل منبر است متکفل بیان آن است به این ضرب، ضرب منبری 

گفته می شود.
دوم: ضرب آحاد در مفردها؛ منظور از مفرد در این جا اعدادی هستند که نظیر آنها 
به ترتیب 2 و3 و4 و... می باشد.  در این صورت آحاد در آحاد ضرب می شود آنگاه 
حاصل ضرب به مرتبه مورد نظر گسترش داده می شود مثلًا در ضرب 3 در 90 عدد 
27 به مرتبه صد گان ترقی می شود یعنی بعد از ترقی عدد 270 را خواهیم داشت و در 
ضرب 3 در 900 عدد به مرتبه هزارگان )=الوف( ترقی داده می شود که بعد از ترقی 
عدد 2700 را خواهیم داشت؛ شاید منظور مصنّف از این که در مثال اول جمع مرتبه 
مضروب و مضروب فیه 3 و در دومی 4 است به ترتیب مرتبه مئات )صدگان( و مرتبه 
الوف )هزارگان( می باشد و به همین قیاس ولی شاید بهتر این بود که گفته می شد بعد از 
ضرب آحاد در آحاد مراتبی که در ضرب دخالت داده نشده اند عیناً جلوی حاصل ضرب 
گذاشته می شود؛ یعنی در مثال نخست صفر که یکان 90 بود جلوی 27 گذاشته می شد 
و در مثال دوم صفر که یکان و دهگان بود جلوی 27 گذاشته می شد و در نتیجه، عدد 

2700 را خواهیم داشت.


	خلاصه الحساب- چاپ 1
	تبلیغات وزیری 970829



